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به بطور مشخص چه مي‌خواهد بگويد؟
مي‌خواهد بگويد ريشه تمام جنگ‌هاي امروزي در اقتصاد است.
كتاب «دگرگونی بزرگ؛ خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی روزگار ما» از جدي ترين آثاري است كه در نقد مباني نظري و تاريخي اقتصاد آزاد و نئوليبرالي نوشته شده و البته نقدهايي را هم متوجه اقتصاد ماركسيستي و سوسياليستي كرده است. كارل پولاني کوشیده است تا با استفاده از «جامعه شناسی تاريخي» و در چهارچوب نظري «اقتصاد نهادگرا»، ريشه‌ها و عوامل تاريخي  شکل گیری بازار سرمايه‌داري در انگلستان قرن 15 و سپس شيوه‌كار و نحوه انتقال آن به ديگر جوامع هم‌عصر،  تا شروع جنگ دوم جهاني را توضيح دهد. 
حرف اساسي كتاب اين است كه:
1-برخلاف نظريه ليبراليست‌هاي اقتصادي نظیر آدام اسمیت «بازار خود تنظيم‌گر» هيچ‌گاه بصورت خودجوش و یا براساس چرخه عرضه و تقاضا پديد نيامده و استمرار نيافته است. بلكه وجود اين  بازار و اساسا ظهور سرمايه‌داري، پروژه‌اي برنامه‌ريزي شده و هدايت شده توسط دولت، قانونگذاران و نهادهاي قدرت و در مجموع شكلي از اشکال حکمرانی و سركوب بوده است. 
2- جامعه بشري در قرن بيستم با دو دگرگوني بزرگ و تعيين كننده  يعني جنگ جهاني اول و دوم مواجه بوده است كه هر دو ريشه در عملكرد و كاركرد بازارهاي سرمايه داري داشته است. رقابت‌هاي امپرياليستي به خاطر  حفظ اعتبار نظام‌پولي مبتني بر پايه طلا، منجر به جنگ اول جهاني شد و هراس ناشي از اختلال در بازارهاي جهاني و تلاش براي حفظ جامعه در برابر بازار «خود تنظيم‌گر» زمينه‌هاي پيدايي فاشيسم و وقوع جنگ جهاني دوم را فراهم ساخت(صفحات 77 و 417).
3-اغلب جنگ هاي ويرانگر داخلي در ديگر جوامع نيز ناشي از شكل گيري و شكست جنبش هايي بوده است كه خواهان حمايت از جامعه در برابر بازار آزاد بوده اند. در مجموع اقتصاد آزاد و عاري ازدخالت دولت، هيچ گاه وجود نداشته  و همواره تابع سياست، مذهب و مناسبات اجتماعي بوده است. تلقي اقتصاد به عنوان يك الگو و سيستم مجزا از ويژگي هاي تاريخي و سياسي و‌ اجتماعي، جوامع نه ممكن و نه ضروري است. از اينرو ديدگاه‌هاي نئوليبرال فعلي هم كه به دنبال مقررات‌زدايي از مسير اقتصاد بازار هستند، نهايتاً به نارضايتي داخلي و چه بسا بروز جنگ خارجي منجر خواهد شد. 

كتاب  حاضر به سه بخش عمده تقسيم شده است. بخش اول به بررسي علت اقتصادی صلح در قرن 19 پرداخته، بخش دوم فراز و فرودهاي اقتصاد بازار را توضيح داده و در بخش سوم دگرگوني‌هاي در شرف تحقق را تشريح كرده است. این کتاب با ترجمه  محمد مالجو در سال 1391 از سوی انتشارات پردیس دانش انتشار یافته است.
يك نكته در باره اين كتاب:
كار پولاني مورخ اقتصادي اهل انگليس (اطريشي الاصل) در اين كتاب كه حدود 70 سال پيش نوشته شده، تلاش مي كند كه اقتصاد را از زاويه سياست، فرهنگ و جامعه تشريح و تحليل كند كه كاري ارزشمند و برخلاف جريان اصلي اقتصاد نئوليبرالي است.ادعاي  تاثير دولت در شكل دهي و هدايت اقتصادي صنعتي انگلستان، همچنين در كتاب «امپراطوري و صنعت» نوشته هابسبام نيز منعكس شده است. پولاني  در اين كتاب يكي از معايت بازار سرمايه‌داري را شكل گيري آن به اتكاي دولت مي‌داند با وجود اين، كنترل و هدايت پول و بازار از سوي دولت در دوران جديد را يكي از محاسن سرمايه‌داري جديد دانسته است. 

همچنين اين نويسنده، ریشه‌های ظهور فاشيسم را  در حد یک منازعه و رویداد اقتصادی و تجاری تقلیل داده و سرمنشا اعتقادی و ایدئولوژیک جنبش های فاشیستی (نظیر ديدگاه آرنت در کتاب توتالیتاریسم) را نادیده گرفته است. در عين حال پولاني توضيح نمي‌دهد چرا در برخي از كشورهايي كه همانند آلمان و ايتاليا در معرض تجارت بين‌الملل بر پايه طلا بودند، جنبش‌هاي فاشیستی موفقیتی حاصل نکرده اند. 


